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  چکيده

برقلس برغم حجم کمش بهمراه  هاي الهيات پايهبرگرفته از  خيرالمحضالکتاب   

برقلس در اين . بيشترين تأثير را در فلسفه اسلامي برجاي نهاده است اثولوجيا

که نزد   هاي علت اولي، عقول و نفوس مطرح کرده رساله مسائل را در حوزه

  .فيلسوفان مسلمان پذيرفته شده است

برقلس با طرح چهار بخشي علت اولي، وجود، عقول و نفوس در نظريه 

تقسيم هريک از عقول و نفوس به اولي و شناختي صدور مبتني بر فيض و  جهان

ثانوي و طرح آنها براساس جايگاه وجودي و شرافتشان از نظريه صدور فلوطين 

  .فاصله ميگيرد

هاي  به عربي بعلت سازگاري بيشتر آن با انديشه الخيرالمحضبا ترجمه کتاب 

ي که ي ديني و وحياني فيلسوفان مسلمان، حضوري پر رنگ نزد آنان يافت؛ بگونه

در آثار آنان آمده است مانند  خيرالمحضالدر مواردي عين الفاظ و عبارات 

، اما نزد بقيه، اصول و مبادي و مسائل في المعالم الاهيه عامريرساله 
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   .ميکنيم تا تأثير آن را نزد فيلسوفان مسلمان اثبات نماييم

  برقلس، فلسفه اسلامي، فيض  : ها کليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

وري رم تمرکز امپرا ،م در بيزانس.۴۱۲تا  ۴۱۰در بين سالهاي  ١ليکايوس برقلس

در يک خانواده حقوقدان بدنيا آمد و به قصد تحصيل حقوق به اسکندريه  ،شرقي

 آنجااما براثر رخدادهايي در آتن به مدرسه افلاطوني سوريانوس پيوست و در  ،رفت

فلسفه ارسطو و افلاطون را با رويکرد  ،بود که نزد پلوتارک آتني و سوريانوس

نوافلاطوني فراگرفت و بزودي يکي از مؤثرترين نويسندگان و انديشمندان فلسفه 

جاه سال رياست مکتب نو افلاطوني نوافلاطوني شد و پس از سوريانوس نزديک به پن

  .دار بود را عهده

فيلسوف نوافلاطوني کثير التأليف، پرکار و متديني بود که افلاطون براي  برقلس

چون در نظر او  شت،اما ارسطو نزد او جايگاه فرعي دا ،او مرجعيت نهايي داشت

ده منطق و يي را بپروراند بلکه فقط در محدو الهيات شايسته ه بودارسطو نتوانست

بخشي از برنامه آموزشي او در حوزه نوافلاطوني شرحهاي . طبيعيات باقي ماند

همچون شرح بر  ،جامعي است که بر آثار بزرگ کلاسيک نگاشته شده است

از نظريه علت غايي افلاطون در  تيمائوسکه در  تيمائوسو  پارمنيدسهاي  رساله

حين شرحها از نظريه خاص خود نيز در  برقلس. برابر طبيعيات ارسطو دفاع ميکند

 ٣الهيات افلاطونيو  ٢هاي الهيات پايهاو بخصوص در دو اثر خويش  .دفاع ميکند

هاي افلاطوني و نوافلاطوني خويش را تدوين و جهانبيني نو افلاطوني را شرح  انديشه

  .و بسط ميدهد

عدالطبيعه است که بنياديترين قضاياي ماب جامعترين اثر برقلس هاي الهيات پايه

                                                 
1. Proclus Lycaeus  

2. The Elements of Theology 

3. Platonic of Theology  
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ي از اين ي خلاصه .ه استرا در دويست و يازده قضيه به روش هندسي تدوين کرد

يشترين تأثير ب اثولوجيابه عربي ترجمه شده که همراه با  الخير المحضکتاب با نام 

دقيقاً در چه تاريخي و توسط  الخير المحض اينكه .را در فلسفه اسلامي داشته است

بايد  اثولوجيااينکه همچون  بر مضاف ،ص نيستچه کسي ترجمه شده است مشخ

آنچنانکه در . از جمله کتابهاي منحولي دانست که به ارسطو نسبت داده ميشدآن را 

به ارسطو نسبت  الايضاح الخيرعبدالطيف يوسف بغدادي کتاب  ما بعدالطبيعه في

يا  ١العللفي با ترجمه اين رساله به لاتين بنام  مدر قرن دوازده )١(.داده شده است

هاي  پايهبا ترجمه  همو در قرن سيزد ارسطو طاليس في ايضاح الخير المحضکتاب 

 يافي العلل يناس دريافت که کتاب ئاز يوناني به لاتيني بلافاصله توماس آکو الهيات

) م.۱۲۷۰(از آن تاريخ . برقلس است هاي الهيات پايهيي از  تلخيص گونه الخيرالمحض

م است که اين رساله را ارسطو تأليف نکرده، هرچند مطالب و مسائل آن خود مسلّ

  .سطوييرانه د نن است که همگي صبغه نوافلاطوني دارايگواه بر 

آراء اهل مدينه فاضله، با مسائل مندرج در  خير المحضتشابه مسائل موجود در 

اما با  ،آن بدانندلف ؤفارابي سبب شد تا فارابي را م عيون المسائل وسياست مدنيه 

خر أيکي از انديشمندان مت معلوم گرديد که احتمالاً بررسي صورت گرفته دقيقاً

اقتباس کرده و  هاي الهيات پايهنوافلاطوني يا يکي از شاگردان برقلس آن را از روي 

اسحق بن حنين يا ابي علي عيسي بن زرعه بدليل سبک ترجمه يا  احتمالاً

آن  الخير المحضبدليل پيوند استوار بين ترجمه اينها و رساله ناعمه  بطريق يا ابن ابن

   )٢(.اند به عربي ترجمه کردهرا 

 الافلاطونيه المحدثه عند العربکه توسط بدوي در کتاب  الخير المحضکتاب 

شناختي صدور  حاوي سي و يک باب است که تمام آن تحليل جهان ،منتشر شده

مسائلي که در اين  ةهم يتوان گفت تقريباًت مئجربمبتني بر عليت و فيض است و 

آمده بوسيله فيلسوفان مسلمان پذيرفته شده و وارد مکتب نوافلاطوني اسلامي  ابواب

  .است گرديده

. از چهار عنصر واحد، وجود، عقل و نفس گفتگو ميکند الخير المحضکتاب 

                                                 
1. De causis  
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در افزودن ـ ديگر اثر نوافلاطوني تأثيرگذار در فلسفه اسلامي ـ  اثولوجياتفاوت آن با 

از احد،  ،شناختي صدور فلوطين در جهان. فلوطيني استاعنصر چهارم به سه عنصر 

 معتقد استانيت  با افزودن عنصر وجود يا برقلس اما ،عقل و نفس کلي بحث ميکند

  .جاي ميگيرد ،بعنوان نخستين ابداع ،که پس از وحدانيت

 محضال خيرالمهمترين مسائل  ،بخش نخست :استدو بخش شتار حاضر شامل نو

را در خصوص علت اولي و افعال او، وجود، عقول و نفوس معرفي ميکند و بخش دوم 

 محضالخيرالاول آنکه مسائل  :رسانداثبات به تا با تحقيق دو مسئله را  داردتلاش 

دوم اينکه در آثار . در آثار کندي نيامده است که دلايل آن در جاي خود خواهد آمد

آمده است که اين بمعناي  فلسفي فيلسوفان بصورت ملموس و آشکار نظريه برقلس

  .لسوفان مسلمان از اين نظريه نوافلاطوني استيآگاهي و دريافت ف

   محضالخير المسائل : بخش نخست

  واحد. ۱

اين است که چه اسم و نامي  دارديي که در باب واحد اهميت  نخستين مسئله

علت اولي را برتر از هر اسمي ميداند که بر او گذارده  برقلس. بايد بر او  نهاد

د ندار صکه حکايت از نقرا يي نامهاچون هيچ نقصي در او نيست نميتوان  )٣(.ميشود

باشيم،  »واحد«درصدد توصيف  اساميو  نامهابر او اطلاق کرد و اگر از طريق اين 

جايز نميداند و او را بالاتر از هر نوع وصفي  »واحد«برقلس هيچ نوع توصيفي را بر 

نيز  »واحد«را توصيف کرد پس خود  »واحد«ت وجود و چون نميتوان اني شماردمي

توصيف که مستنير به نور علت اولي هستند ) عقول(علل ثواني  )٤(.ناپذير است توصيف

اما خود علت اولي که به معلول خويش نور ميدهد ولي خودش از نور  ،ميشوند

توصيف ـ چون بالاتر از او نوري نيست و نور محض است گردد ـ ديگري مستنير نمي

      :برقلس دو دليل در توصيف ناپذيري واحد ارائه ميکند .نميشود

 بواسطهدليل نخست مبتني بر اين اصل است که توصيف و شناخت هر چيزي 

علت است و بالاتر از او علتي نيست تا بواسطه فقط  »واحد«. علتش صورت ميپذيرد

صيف نميشود و برتر از هر نوع صفتي تو »واحد« ، از اينرو ميگوييمآن شناخته شود
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 در اينباره ميگويدبرقلس . منطق او را درنمييابد تا بتواند توصيف کند است و اساساً

فکر، فکر  بواسطهمنطق بواسطه عقل، عقل ، توصيف بواسطه منطق صورت ميپذيرد

علت  زيرا ،علت اولي از همه اينها برتر است حس، اما بواسطهبواسطه وهم و وهم 

تحت حس، وهم، فکر، عقل و منطق واقع نميشود پس  »واحد«که از آنجايي. آنهاست

  .توصيف ناپذير است

براي آنکه توصيف بپذيرد و شناخته شود بايد چنين است كه شيء  دليل دوم

د يمحسوس باشد تا تحت عقل قرار گيرد و يا متغير باشد تا در ذيل کون و فساد بيا

عقلي، حسي و وهمي  اشياءاما علت اولي برتر از همه . در نتيجه فکر او را دريابدو 

را درنمييابد و نميتواند توصيفي از  آنهيچيک از قواي شناختي انساني  از اينرواست 

استدلال ميشود  دربارة آنالبته چون از راه علت دوم که عقل باشد . ارائه دهد آن

  )٥(.اما بنحو برتر و بالاتر ،ستينش نام نهادرا به اسم معلول نخ آنميتوان 

برتر از دهر و قبل از دهر، انيت ت را به اقسام اني ،برقلس با استفاده از افق دهر

در اين تقسيم، . انيت همراه با دهر و انيت بعد از دهر و برتر از زمان تقسيم ميکند

و  ميباشدس از دهر انيت نفس پ و ت علت اولي قبل از دهر و انيت عقل با دهراني

قواي  ،)٦(ت مستفاد است و دهر معلول معلول علت اولي استچون انيت علت اولي اني

آن داشته باشد و  زواند توصيفي اتشناختي انسان به چنين عالمي راه ندارد تا ب

  .يي بر او بگذاردنامها

آورد که بر علت اولي  برقلس با اينکه در مرحله نخست دلايل متعددي مي

را با اسامي مختلفي نام  آناما در عين حال  ،را توصيف کرد آننميتوان نام نهاد و 

برخي از اين اسامي . اند آنها در فلسفه اسلامي نيز پذيرفته شده ةمينهد که هم

، هويت )١٠(، نور محض)٩(د حقيقي، واح)٨(، انيت محض)٧(علت اولي :عبارتند از

، )١٥(، واحد محض)١٤(، الخيرالاول)١٣(العلل علة، )١٢(، هويت اولي)١١(نخستين مبتدعه

، )٢٠(، مستغني بالذات)١٩(، فوق تمام)١٨(، غناء اکبر)١٧(، مدبر حقيقي)١٦(فاعل حقيقي

، )٢٤(، واحد حقيقي محض)٢٣(، لايتناهي محض نخستين)٢٢(بر، مد)٢١(خيرالمحض

  )٢٧(.، واحد نخست حقيقي)٢٦(، واحد حقيقي)٢٥(محضواحد انيت 

را  آننيز توصيف واحد و حتي نامگذاري  کتاب اسطوخوسيس صغريبرقلس در 

 ،علت اولي شايسته توصيف استدربارة بهترين چيزي که گمان ميرود . نميپذيرد
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نه  ؛علت اولي ادراک نميشود و علم به او تعلق نميگيرد: اين است که گفته شود

 اساميدر بين . حواس ميتواند او را ادراک کند و نه عقل ميتواند بر او احاطه يابد

وصفي که از حقيقتش  ،اسمي که شايسته او باشد يافت نميشود و در بين اوصاف

  )٢٨(.خبر بدهد وجود ندارد، با ذاتش متفرد و با جوهرش متعالي از خلايق است

آيد که خداوند از هر  چنين برمي اسطوخوسيسو  محضالخير البه اين ترتيب از 

توصيفي متعاليتر است و چون عقول و به طريق اولي حواس او را درنمييابند پس 

اش باشد؛ اما از طرف ديگر در تمام  دهنده وصف شايسته نميتوان اسمي بر او نهاد تا نشان

اري بر ميبينيم که نامهاي بسي اسطوخوسيس و حتي در همين محضالخير الابواب 

کثيري از اين نامها را عقول . نهاده است که ما به برخي از آنها اشاره کرديم» واحد«

برقلس در پاسخ . بشري بر خدا گذارده است و با همين اسامي، خداوند توصيف ميشود

اينکه ميگوييم او خود، خير است و اينها را اسم او قرار ميدهيم بدليل اين است «: ميگويد

رترين اشياء است و ما نيز شريفترين اسمهايي را که مييابيم بر او قرار که علت اولي ب

از  )٢٩( ».ميدهيم و همين اسمها در عين حال ناتوان از همه توصيفات علت اولي هستند

و هر آنچه در معلول  )٣٠(باب قاعده حضور علت نزد معلول و حضور معلول نزد علت

، اسامي معلول را بر علت )٣١(ر حاضر استحضور دارد در علت نيز به نوع برتر و شريفت

  ) ٣٢( .اولي نيز ميتوان نهاد مشروط بر آنکه بنحو برتر و شريفتر باشد

برخي از مهمترين  به ،پس از بيان مسائلي در خصوص توصيف و نامگذاري واحد

  :ميپردازيم ،برشمرده خيرالمحضالمسائل واحد که برقلس در 

علت اولي  )٣٣(.است فيض علت اولي بر معلولش بيشتر از علت کلي دوم )الف

هرچند نسبت به علت کلي دوم از معلول دورتر است اما بلحاظ آنکه عليتش شديدتر 

آنکه علت اولي هم انيت را  بر فعلش نيز قويتر است، مضاف ،اش بيشتر است و احاطه

بنابرين هر فعل يا معلولي  ،دنمايبه علت دوم اضافه ميکند و هم فعل او را متعين مي

آنها را بنحو شديدتر و برتر از قبل،  ةرا که علت دوم متعين کرده باشد علت اولي هم

اگرهم بنا به فرض علت دوم از معلولش مفارقت حاصل کند  از اينرومتعين ميکند و 

او  لزوميت فعل زيراآن معلول مفارقت نمييابد،  زعلت اولي ا نمايد،و فيض را قطع 

و همچنان فيض علت نخست بر  است شديدتر از لزوميت فعل علت قريب معلول

علل پس از علت  ،در همه حال. چنين معلولي جريان مييابد و او را حفظ ميکند
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  )٣٤(.نخست، بينياز از علت نخست نيستند

برقلس در  )٣٥(.انيت است ،نخستين چيزي که از علت اولي افاضه ميشود )ب

که از واحد، نخستين چيزي که صادر ميشود، وجود  ميكندمواضع چندي تصريح 

د فقط وجود است و گردآنچه از واحد صادر مي هکيد دارد همأاست و در جاهايي نيز ت

  .غير از وجود چيزي از او افاضه نميشود

و وجود برتر از حس و نفس و عقل است و هيچ معلولي بعد از علت اولي وسيعتر 

 ،اطلاق ميشود و نيز غير واحدت بر واحد که انيگفتيم . نميباشدتر از وجود،  گسترده

ترين معلول است و چون انيت  که پس از واحد، وجود گسترده يميبگوبنابرين بايد 

  .اتحادش با انيت محض شديدتر است ،معلول به انيت محض واحد نزديک است

اما در  ،دت و بساطت اشتراک دارندهم انيت معلول و هم انيت علت از حيث وح

ليکن در معلول با اينکه بسيطترين معلولهاست،  ،علت کثرت جهان وجود ندارد

  )٣٦(.به اين معنا که مرکب از نهايت و لانهايت است ؛کثرت جهات يافت ميشود

برقلس انيت را نخستين معلول و در رتبه دوم بين واحد و عقل جاي اينكه 

ت معلول سومي تحت عنوان اني ،به اين معنا نيست که علاوه بر عقل و نفس ،ميدهد

اينها اطلاق  هت بر همبصورت مستقل از واحد صادر ميشود بلکه در نظر او اني

ت برتر از دهر، انيت با دهر ت حقيقي را برمبناي دهر به انياني ،در باب دوم. گرددمي

اين انيت شامل واحد، عقل و  قسيم ميكند كهت و انيت بعد از دهر اما برتر از زمان

پس از علت اولي عقل تام «که  ميكندبعلاوه در جاي ديگر تصريح  )٣٧(.نفس است

از  )٣٩(.و يا نخستين هويتي را که علت اولي ابداع ميکند، عقل است )٣٨(»آيد کامل مي

  .استهمان عقل الهي  ،انيت نام گرفت اينجا دريافت ميشود نخستين صادر که قبلاً

نخستين ابداع و فيض علت اولي انيت است و اين انيت در مرتبه نخست عقل  )ج

 اشياءمعنا نيست که علت اولي بقيه ه آن تام کامل يا عقل نخست است ليکن اين ب

 اشياءعالم را تدبير نميکند هر چند از تحليل الف درمييابيم که علت اولي در همه 

عالم را تدبير ميکند و اين تدبير، وحدانيت  ءاشيا ةعلت اولي هم .عالم حضور دارد

بدليل آنکه علت اولي در . د و مانع آن نميشودسازعلت را ضعيف و سست نمي

وحدانيت محض خويش ثابت و قائم است و در عين حال قوت، حيات و خير را بر 

  )٤٠(.افاضه ميکند اشياء ةهم
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بيشي و کمي از جانب . علت اولي با يک فيض خيرها را بر معلولها اضافه ميکند

با  ءاشيا. اما اين فعل و افاضه واحد بمعناي دريافت يکسان نيست ،فاعل وجود ندارد

از جانب فاعل اختلافي  ،بعبارت ديگر. توجه به کون و انيتشان آن را دريافت ميکنند

از جانب  ديده ميشود،يا معلولها  ءنيست و اگر کمي و زيادي و يا اختلاف در اشيا

  )٤١(.و اين قابلها هستند که خيرها را به يک اندازه دريافت نميکنند قابل است

وقتي علت اولي  )٤٢(.علت اولي نزد همة اشياء حضور يكسان دارد و نه بر عکس) د

فيض واحد داشته باشد و با همان فيض واحد همة خيرها را به معلولهايش افاضه کرده 

اما در . ة معلولها و اشياء حاضر باشدباشد، بنابرين بايد علت اولي به يک نوع نزد هم

مقابل، اشياء به يک نوع نزد علتشان حضور ندارند و اين بدليل وجود قبولهاي مختلف و 

برخي اشياء قبول : متنوع نزد معلولهاست که برقلس به برخي از اين قبولها اشاره ميکند

يي از  عده. زمانيبعضي قبول دهري دارند و بعضي . وحداني دارند و برخي قبول متکثري

بنابرين قبولها از ناحيه قابل  )٤٣(.يي ديگر از قبول جرمي قبول روحاني برخوردارند و عده

اندازه قبول رابطه مستقيمي با ) ۱: متفاوت ميشود و اين تفاوت به دو چيز بستگي دارد

د قرب قابل به علت اولي دارد؛ به اين معنا که هرقدر معلول به علت اولي نزديکتر باش

هر قدر قدرتش بر قبول . قدرت و توانايي معلول) ۲. قابليتش بيشتر و شديدتر است

بيشتر باشد، بيشتر بدان دست مييابد و لذتش افزون ميگردد و لذت بيشتر، رابطه 

با اين تبيين آشکار ميشود که هر  )٤٤(.مستقيمي با وجود معلول که معرفت باشد دارد

تر باشد، قرب و لذتش بيشتر و در نتيجه قبولش نيز قدر معرفت معلول به علت اولي بيش

  .افزون ميشود

دليل برقلس مبتني بر وحدت . علت اولي مستغني بالذات و غني اکبر است )هـ

وحدت منتشره نيست  ،وحدت علت اولي. محض و بساطت مطلق علت اولي است

آنها را  ةهم ،مرکب مينگريم اشياءوقتي به . بلکه وحدانيت محض و خالص است

اما موجود  .خود ءيا محتاج به ديگري هستند و يا محتاج به اجزا ؛محتاج مييابيم

  )٤٥(.بسيط مطلق، بينياز مطلق است

علت اولي . دليل ديگر برقلس مبتني بر وحدت انيت محض با خير و الواحد است

و خير و الواحد يک  )٤٦(هويت و انيت محض است و انيت و هويت او همان خير است

در نتيجه هويت انيت، خير و الواحد همگي يک چيزند و اين يک چيز غني اکبر . زندچي
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زيرا . است که قوتها، خير، حيات و هويت را افاضه ميکند اما هيچ چيز بر او افاضه نميشود

چنين موجودي  )٤٧(.او فوق تمام است و فوق تمام مبدع اشياء و مفيض کامل خيرهاست

اء چه حسي باشند و چه عقلي، مستغني بالذات نيستند، غني اکبر است اما ديگر اشي

  )٤٨(.بلکه محتاج به واحد حقند تا همه خيرها و فضايل را بر آنها افاضه کند

  عقل. ۲

عقل نخستين  )٤٩(.جايگاه عقل با مقياس دهر، انيت دوم و بهمراه دهر است

در اينجا برقلس . موجود پس از علت اولي است و پس از اين عقل ديگر جاي ميگيرد

همه عقول مملو از  )٥٠(.عقول اول و عقول ثواني نام ميبرد يعني از دو دسته از عقول

ي ئجز نحواما اين صور در عقول اول بنحو کلي و در عقول ثاني ب ،صور عقلي هستند

سبت به عقول ثاني بدليل نزديکيش به واحد محض حقيقي قواي عقول اول ن. است

  )٥١(.عظيمتر و وحدانيتش شديدتر و کميتش کمتر است

عقل الهي فضايل را . تقسيم ميكند برقلس عقول اول را به عقل الهي و عقل فقط

مستقيم از علت اولي دريافت ميکند که همان عقل نخست نام ميگيرد، اما عقل فقط 

  )٥٢(.دنمايقل اول از علت اولي دريافت ميع بواسطهفضايل را 

هر قدر به علت اولي نزديکتر . عقول نخست همه در يک مرتبه جاي ندارند

شديدتر و اختلافشان  انتر و کليتش فضايل و صور عقلي در آنها  گسترده ،باشند

صور  ،هم اختلاف داشته باشند وقتي که عقول با است و نسبت به هم اختلاف نوعي

  )٥٣(.در عين حال تباين شخصي ندارند ليمختلف ميشوند وعقلي نيز 

اند به عقل بعدي افاضه  عقول هر يک صوري را که از مرتبه بالاتر دريافت کرده

فضايل را بر عقول ثاني افاضه ميکند و  ،ميکنند و آخرين عقل در سلسله عقول اول

ثاني، نفس ظاهر  ترتيب فضايل در عقول تا آخر جريان مييابد و از تأثير عقول بدين

  )٥٤(.آيد ميشود و با کثرت عقول، کثرت نفوس بوجود مي

 ،براي عقل ياد ميکند تجزيه ناپذيري است نخستين خصوصيتي که برقلس )الف

از  ؛براي اثبات بساطت عقل دلايلي اقامه ميکند وي. به اين معنا که عقل بسيط است

جزء داشته نبايد  جمله آنکه عقل عظم، جسم و هيچ حرکتي ندارد در نتيجه ضرورتاً

پذير باشد و اين تجزيه يا از راه کثرت  بايد تجزيه ،اگر جزء داشته باشد ،بعلاوه. باشد
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پذير داخل در  تجزيه، شيء آيد از هر يک از اينها لازم مي. است يا عظم و يا حرکت

که انيت عقل با دهر است نه داخل  بيان داشتيم که قبلاًدر صورتي  ،زمان باشد

  )٥٥(.بنابرين عقل بايد برتر و بالاتر از هر جسم و کثرت باشد. زمان

عقل از آنجاييکه مملو از صور عقلي است، به معلولهايش علم اعطاء ميکند و هر ) ب

عقل هم به  )٥٦(.علم حقيقي از جانب عقل افاضه ميشود و عقل نخستين عالم است

مافوقش علم دارد و هم به مادونش؛ مافوق از حيث آنکه علتش است و فضايل را از او 

اين علم عقل به علت و معلولش به . کسب ميکند و مادون از حيث آنکه معلولش هستند

نوع جوهر خودش است نه آنگونه که آنها هستند و چون خودش جوهر عقلي است علم 

با اين قاعده، فضايلي که از عقل افاضه ميشوند فضايل عقلي  )٥٧(.او نيز علم عقلي است

  .هستند و حضور اشياء محسوس جسماني در عقل نيز به نوع عقل است

مادونش را تدبير و فضايل را  اشياءعقل . محض است ثبات و قوام عقل به خير )ج

معرفتش قوه الهي است و چون عقل  بواسطهاين افاضه و تدبير . بر آنها افاضه ميکند

به علت اولي از همه معلولها بيشتر است در نتيجه وحدانيتش نيز بيشتر و شديدتر 

ميشود و بر آنها احاطه  اشياء ةر همعلت اولي عقل حافظ و مدب بواسطه. است

البته اين  .رياست دارد اشياءدريافته ميشود که عقل بر همه  ،ترتيب بدين )٥٨(.مييابد

به  ؛صورت ميگيرد و بر اکوان و طبيعت غيرمستقيمتدبير بر نفس بصورت مستقيم 

اين معنا که عقل بر نفس، نفس بر طبيعت و طبيعت بر کون احاطه دارند و اين 

 اشياءتدبير تام عقل بدليل علت اولي است و علت اولي مبدع و مدبر حقيقي همه 

 )٥٩(.عالم است و اين تدبير بر عقل مستقيم و غير عقل بواسطه عقل صورت ميگيرد

مادونش را تدبير ميکند و همچنانکه  اشياءعقل از حيث تشابه حداکثري به اله عالم 

در اينجا . د، عقل علم را افاضه ميکندنمايافاضه مي اشياءاالله تبارک و تعالي خير را بر 

را تدبير ميکند اما تدبير اله تقدم بر  اشياءبرقلس بيان ميکند که هم اله وهم عقل 

که اله تدبير را به عقل به اين دليل . است از آن برتر و شريفترتدبير عقل دارد 

اگر تدبير عقل بر چيزهايي تعلق نگيرد، تدبير اله آن را  ،بعلاوه. بخشيده است

بنابرين هيچ چيز نيست که از تدبير اله خارج باشد و اله همواره بدنبال . دربرميگيرد

  )٦٠(.را دربرگيرد اشياءآن است تا خيرش همه 

عقل  )٦١(.عقل چيزهايي را که از بين نميروند و تغيير نميکنند تعقل ميکند )د
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علت براي چيزهايي واقع ميشود که دگرگوني در  از اينروهمواره بيحرکت است و 

عقل با انيتش تعقل ميکند و انيت . آيند آنها راه ندارد و تحت کون و فساد نمي

د و چنين انيتي نميتواند علت دهري عقل هيچ وقت دگرگون نميشود و تغيير نميکن

  .زماني بايد يک جرم زماني باشد اشياءعلت . زماني واقع شود اشياء

  نفس . ۳

در افق سفلي دهر . جايگاه نفس نزد برقلس برمبناي دهر، انيتي پس از دهر است

، متصل به دهر است ينفس از حيث سفل )٦٢(.و برتر و بالاتر از زمان واقع شده است

  )٦٣(.ير را از عقل ميپذيرد و در عين حال نفس علت زمان استکه کمترين تأث

برقلس در يک قاعده کلي  )٦٤(.ي و الهي انجام ميدهدننفس سه فعل نفساني، عقلا

يي که  در همديگر بگونه) علت اولي، عقول و نفوس(مدعي است که انيات نخستين 

  . شان باشد حضور دارند شايسته

   )٦٥(خرلآبالنوع الذي يليق ان يکون احدهما في االاوايل کلها بعضها في بعض 

   :ميكندعلت اولي تصريح او دربارة 

   )٦٦(العله الاولي موجوده في اشياء کلها الي ترتيب واحد

هريک از علت اولي و عقول در نفوس به نوع نفساني  ،مذکور ةبا توجه به دو قاعد

الهي نيز انجام عقلاني و در نتيجه نفس علاوه بر فعل نفساني، فعل . حضور دارند

يي است که علت اولي در او نهاده  قوه بواسطهتدبير طبيعت  ،فعل الهي نفس. ميدهد

. عقل در نفس ابداع کرده است بواسطهو آن قوه همان انيت نفس است که علت اولي 

وقتي . يي که عقل در او گذارده است قوه بواسطهاست  اشياءفعل عقلي نفس علم به 

عقل، انيت نفس را افاضه کرده، او را براساس سياق عقل قرار داده  واسطهبعلت اولي 

و عقل در نفس افعالش را انجام ميدهد و در نتيجه نفس عقلي فعل عقل را که علم 

اما فعل نفساني نفس به حرکت درآوردن جرم نخست و . باشد انجام ميدهد اشياءبه 

تأثيري است که نفس با پذيرش اين ايجاد حرکت کمترين  .اجرام طبيعي است ةهم

  )٦٧(.در مادونش ايجاد کند تأثير عقل ميتواند
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عقل علت  .حسي متحرک واقع شده است اشياءعقلي ثابت و  اشياءنفس بين 

براي نفس و نفس علم و نشانه براي آنهاست و از طرف ديگر نفس علت مثالي براي 

عقلي در نفس حضور دارند و  اشياءهم  ،بر اين اساس )٦٨(.متحرک و اجرام است اشياء

تکثير و حرکت است و  بنحوعقلي در نفس  اشياءحضور . حسي متحرک اشياءهم 

نفس علت مثالي  زيراو مثالي و نفساني روحاني، ححسي متحرک بن اشياءحضور 

  )٦٩(.اجرام است

در پايان بخش نخست، ذکر اين نکته ضروري است که اگر بخواهيم به همه مسائل 

اين كتاب . بپردازيم، بطور قطع رساله مستقلي را ميطلبد  خيرالمحضالاله موجود در رس

با اينکه حجمش کم است اما به مسائل پرداخته است، زيرا در حقيقت فشرده و خلاصه 

  . است که در دويست و يازده باب تأليف شده است هاي الهيات پايهکتاب 

  در تفکر فيلسوفان مسلمان  خيرالمحضالتأثير : بخش دوم

  در نخستين فيلسوف مسلمان الخيرالمحضعدم تأثير . ۱

نخستين فيلسوف مسلمان و يگانه دوران در  ،ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندي

گرايي  در جايي ظهور کرد که مجادلات اوليه کلامي بين عقل ،فهم همه علوم قديم

بخواهيم تعاليم اوليه او در بصره و  اگر. گرايي به اوج خود رسيده بود اعتزال و نقل

مون، معتصم و أمـ تکميل آن را در بغداد و يا حضورش را در دربار خلفاي عباسي 

تفکر اعتزال در همه جا حضور بايد بگوييم در آن دوران در نظر بگيريم ـ واثق 

و طبيعي است که کندي که در  بودو بلکه تنها تفکر حاکم در دربار  داشتپررنگ 

. سنخ باشد با تفکر اعتزال هم بود )پسر معتصم خليفه عباسي(ربار و معلم احمد د

آورد که بزرگان معتزله همچون ابوهذيل علاف،  کندي در زماني به تفکر فلسفي روي 

گرايي  ام، اشرس، اسکافي و ديگران در دربار مباحث و مسائل عقلبشربن معتمر، نظّ

لمان همچون ابوهذيل علاف و نظام علم کلام ند و برخي از اين متکردرا مطرح ميک

بهمين دليل است که ابوالحسن اشعري  .را برمبناي فلسفه يونان استوار گردانيدند

آيد که  از برخي تراجم احوال چنين برمي )٧٠(.تفکرات ابوهذيل ميداند أارسطو را منش

افعال في ان کتاب : است، مانندلي به سبک اصول معتزله تأليف کرده ئکندي رسا



بررسي كتاب ايضاح الخير المحض و تأثير آن در تاريخ فلسفه اسلامي؛ آهنگر احمديغلامحسين 

 

سوم ، شمارهچهارمسال     
1392  زمستان      

36-9صفحات   

21 

الاستطاعه و  التوحيد و الرد علي المنانيهفي  ،الباري جل اسمه کلها عدل لاجور فيها

و در ا )٧١(.ل دلبستگي او را به اعتزال نشان ميدهدئاين رسادر واقع . و زمان کونها

مسئله اسباب و  کتاب الکندي في الابانه عن العله الفاعله القريبه لکون و الفساد

تنزيه مسئله  في الفلسفه الاوليمسببات يا نظريه کلامي تولد و در اواخر رساله 

 .اينها از اصول و مسائل مورد علاقه معتزله است ةمطلق خداوند را آورده است که هم

فيلسوف الهيات «بعنوان وي هاي اهل اعتزال است که  بدليل استفاده از زمينه

  )٧٢(.استده نيز شناخته ش »معتزلي

بعد فلسفي فکر کندي و تأثيرپذيري  ،اهميت دارد نوشتار حاضرالي که براي ؤس

براي پاسخ به اين مسئله از يک . آن از افکار نوافلاطونيان بخصوص برقلس است

هاي  طرف بايد به کتابهاي تراجم احوال فيلسوفان و از طرف ديگر به مجموعه رساله

و  )٧٣(را به کندي نسبت داده است اثولوجيانديم تفسير کتاب  ابن. مراجعه كرد کندي

 )٧٤(.برده استبرقلس نيز نام  اثولوجيايبهمراه  الخير الاولدر عين حال از کتاب 

يي از متون فلسفي منقول از کتابهاي برقلس  خليفات نقل ميکند که مجموعه ،بعلاوه

 ،دي بلکه مطابقت تام دارديا ديگر متون که از حيث اسلوب و اصطلاحات با آن همانن

براي فيلسوف عرب ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندي ترجمه شده و او از آن 

اما وقتي  )٧٥(.هاي خود بهره جسته و از آنها اقتباس نموده است ها در نوشته ترجمه

شناختي صدور  آثار کندي را مورد بررسي قرار ميدهيم، کمترين اثري از نظريه جهان

  .ي يافت نميشودفلسفه نوافلاطون

دو رساله بيشترين قرابت را با طرح انديشه  ،ل کنديئمجموعه رسا مياناز 

الابانه و ديگري رساله  الابانه عن العله القريبه للکون و الفساديکي دارند؛ نوافلاطوني 

کندي در رساله نخست ميخواهد . است عن سجود الجرم الاقصي و طاعته االله عزوجل

علت بعيد کون  بارةدهد که علت قريب کون و فساد چيست؟ دربه اين پرسش پاسخ 

آشکار کرديم که علت اولي خداوند  في الفلسفه الاوليما در رساله  :گويدميو فساد 

اجرام سماوي يا اشخاص  اما علت قريب آن، )٧٦(.العلل است علةمبدع و متمم کل و 

ينجا کندي هيچ يادي در ا )٧٧(.علت آن را حرکت خورشيد ميداندوي عاليه هستند و 

عقل دهم يا  ،ها که عقول يا نفوس باشند نميکند و آنها را بطور عام از نظريه واسطه

  .علت بيواسطه مادون فلک قمر نميداند ،عقل فعال را بطور خاص
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را تفسير کند و آن  قرآن کريميي از آيات  کندي ميخواهد آيه ،در رساله دوم

خصوصيات از  ،يد بر فاعل قريب بودن فلککأضمن ت وي. اجرام سماوي است ةسجد

، حساس و ناطق بودن نام ميبرد و هيچ سخني از حرکت دائمي، حي همچونفلک 

انه توجد جواهر لا  ةکندي در رسالبنظر ميرسد  )٧٨(.آورد عقول و نفوس بميان نمي

اما در  ،ميخواهد مجموعه جواهر غيرجسماني را يک به يک مشخص گرداند اجسام

وي تنها البته  )٧٩(.متن رساله فقط به نفس ناطقه ميپردازد نه به ديگر جواهر مجرد

ميخواهد مسئله جايگاه نفس را پس از مفارقت از بدن  است كهدر يک رساله 

القول في النفس المختصر من  ةمشخص گرداند به افلاک اشاره ميکند و آن رسال

ي در اين رساله که حالت گزارشگرانه از کند. است کتاب ارسطو و ساير الفلاسفه

افلاک را از قبيل  ،که نفس پس از مفارقت بيان ميدارداقوال فيلسوفان يونان دارد 

يک به يک بالا ميرود تا در نهايت وارد عالم نور يا ربوبيت يا ... فلک قمر، عطارد و 

  )٨٠(.عالم عقل شود

شناختي صدور  جهاننظريه به  ،ل خويشئکندي نه تنها در هيچيک از رسا

 ةاو در رسال. يي ندارد حتي به کتابهاي منحول نيز نميپردازد مبتني بر فيض اشاره

مجموعه تأليفات  کميه کتب ارسطو طاليس و ما يحتاج اليه في تحصيل الفلسفه

ارسطو را در چهار بخش منطقيات، طبيعيات، مستغني از طبيعت و مابعدالطبيعه 

يي به دو اثر  اما هيچ اشاره ،آنها را يک به يک نام ميبردبندي ميکند و همه  دسته

  .نميکند الخير المحضو  اثولوجيابسيار تأثيرگذار در فلسفه اسلامي يعني 

   :گرفتدو نتيجه مهم دربارة كندي بيان شد، ميتوان از همه آنچه 

ه و آنگونه که ابوريدبوده است به منابع اصيل تفکر يوناني نزديکتر  وياول آنکه 

کندي در بين ملت اسلامي مشهور به تبحر در فنون حکمت « :ميگويدطي فاز ق

و در بين فيلسوفان مسلمان به استقلال فکري نزديکتر  بودهيوناني و پارسي و هندي 

ها را  و در عين حال بيشترين تأثير را از افلاطون و ارسطو پذيرفته و رساله )٨١(»است

ه بسا در موضوعاتي دست به قلم ميبرد که به روش ارسطو تأليف ميکند و حتي چ

تا جايي که  )٨٢(.ارسطو برده است و فلسفه ارسطو را مبناي تأليفاتش قرار ميدهد

  .اند او را شرحي بر مابعدالطبيعه ارسطو دانسته في الفلسفه الاوليرساله 

يا در زمان کندي ترجمه نشده و يا اگر هم ترجمه  الخير المحضرساله آنكه دوم 
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نيز با اينکه عبد المسيح  اثولوجياشده، کندي از آن اطلاعي نداشته است و حتي از 

در هيچيک از  از اينرو .استبوده ترجمه کرده بيخبر آن را بن ناعمه در قرن سوم 

  .هاي کندي هيچ گزارشي از تفکر نوافلاطوني سراغ نداريم رساله

در طبيعي در زمرة  نديم نيز کندي را براي رعايت تقدم و موقعيت او ابن

، کندي در علم طبيعت هم از حيث معنا و هم از )٨٣(فيلسوفان طبيعي آورده است

حيث ماده با ارسطو اتفاق تام دارد و اختلاف آنها در مابعدالطبيعه و بخصوص مسئله 

نديم گزارش ميدهد که اسطات تمام  ابن )٨٤(.قدم عالم و اصول مبتني بر آن است

و کندي در  )٨٥(ارسطو را براي کندي ترجمه کرده است مابعدالطبيعهکتاب حروف 

از اينجا ميفهميم که . متأثر از ارسطو بوده است في الفلسفه الاوليتأليف رساله 

کندي به آراء واقعي و خالص ارسطو دسترسي داشته و او را از وراء نوافلاطونيان 

  .ع بوده استاما از آراء نوافلاطونيان بي اطلا. نميشناخته است

برغم  ،اگر گفته شود که کندي بدليل تعصب ديني و برمبناي ديدگاه معتزله

 ؛هاي خويش از آن ياد نميکند اطلاعش از نظريه عقول و نفوس در هيچيک از رساله

اينکه کندي همه آراء حکيمان متقدم را براساس تعاليم ديني بنحو عام و  بايد گفت

که مرحبا در است صحيح  ميگيرد مطلبي کاملاًبکار  ،ديدگاه معتزله بنحو خاص

نميتواند مبناي غفلت کندي از  ياما به دلايل )٨٦(.اش بدان پرداخته است تاريخ فلسفه

در برخي مسائل فقط آراء متقدمان را گزارش  وي ،اولاً :نظريه نوافلاطونيان بوده باشد

 الحدودکتاب در  ،ثانياً. ميکند و طبيعي است که اين نظريه را نيز گزارش کرده باشد

بايد به اصطلاحات مهمي چون است، در جهت تعريف اصطلاحات تأليف کرده كه 

که هيچ  او مسئله افلاک و عروج نفس به افلاک را ،ثالثاً. فيض و عقول نيز ميپرداخت

وسايط به چگونه ممکن است  ،نص وحياني براي آن يافت نميشود گزارش ميکند

. باشدكرده يي ن فيض خداوند در وصول کمالات و خيرات به موجودات هيچ اشاره

که با آنها مخالف است را هاي فيلسوفان متقدم  کندي حتي برخي از نظريه ،رابعاً

 ،نظريه فيض هم مخالف بودر بنا به فرض اگ. اش نقد ميکند بصورت آشکار در رساله

که  دثابت کن استاين قرائن و شواهد درصدد  ةهم. نقل و نقد ميکردآن را بايد 

شناختي صدور مبتني بر فيض  از اين نظريه جهان کندي به احتمال قوي اساساً

  .باخبر نبوده است



 

       ومسسال چهارم، شماره  
  1392  زمستان                 

۲۴ 

  در فلسفه اسلامي  خير المحضالتأثير . ۲

يي است که در سرزمين اسلامي زير  مراد از فلسفه اسلامي در اين نوشتار فلسفه

 قرآنتعاليم وحياني . سايه تعاليم وحياني اسلام شروع به بالندگي کرده است

چرا که در جنب  ،استبوده هور و بروز تفکر فلسفي در جهان اسلام ظساز  زمينه

در باب كه عقايد ديني مواجه ميشويم  آيات فراواني در حوزه اصول، با تعاليم اخلاقي

در  قرآنبخصوص آنکه  ،ساز تفکر عقلاني در جهان اسلام هستند و معاد زمينه أمبد

عقل و تعقل را ارج  ،آيات فراواني چه بصورت استفهام انکاري و چه بصورت مستقيم

  . نهاده است و همگان را به تدبير و تعقل در موضوعهاي گوناگون فراخوانده است

اشاره ) ع(امام عليبايد به بخشهايي از کلام امامان شيعه بخصوص  ،علاوه بر اين

معتزله که . است بودهساز الهيات تنزيهي در بين متفکران سده نخست  کرد که زمينه

ملازم با  ،در اين تفکر شانافراط بودند،دار الهيات تنزيهي  طلايه ،ن نخستودر قر

ند تفکر آنان مشابهت فراواني با تفکر چ هر .گرديدتعالي  حذف اوصاف از حق

هايي و ناآشنايي  اما بدليل عدم ترجمه چنين انديشه شت،فيلسوفان نوافلاطوني دا

اما  شت،هان اسلام استقلال داجمعتزليان نخست بايد پذيرفت که تفکر اعتزالي در 

  . بعدي گرديدهاي  هاي نوافلاطوني در سده ساز پذيرش انديشه در عين حال زمينه

هاي برقلس را در مسئله واحد، عقول و نفس  در ادامه درصدديم تا تأثير انديشه

  .نزد فيلسوفان مسلمان دريابيم

مدعي است که اين تأثير را نخست بايد نزد فارابي جست و او بود  نوشتار حاضر

هاي نوافلاطوني را بطور عام و برقلس را بطور خاص در فلسفه اسلامي  که بذر انديشه

شواهدي در . فيلسوفان مسلمان يافت ميشود ةنزد هم د و پس از او تقريباًپاشي

  :هاي برقلسي دارد تعليمات فلسفي و آثار او نشان از انديشه

نخستين قرينه، به حضور فارابي در بغداد ـ مرکز علوم و تمدن اسلامي آن زمان ـ 

متي بنا . او در بغداد در محضر ابوبشر متي بن يونس به تحصيل ميپرداخت. برميگردد

با شرح ثامسطيوس و اسکندر افروديسي را به  مابعدالطبيعهنديم، کتاب لامبداي  بنقل ابن

نزد فيلسوفان سرياني، فلسفه يوناني و نوافلاطوني را  وي )٨٧(.عربي برگردانده است

ها را در کلاسهايش  آموخته و از سرياني به عربي ترجمه نموده است و بايد همين انديشه
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هاي  طبيعي است که فارابي نزد او در تعليم منطق با انديشه.  به متعلمان تعليم ميداد

  .نا شده باشدنوافلاطوني که حضوري پر رنگ در آثارش داشته، آش

و  الفاضله مدينهالآراء اهل (بررسي دو اثر مابعدالطبيعي مهم فارابي  ،قرينه دوم

است که درمييابيم ترتيب طرح مسائل و بيان مراتب موجودات ) مدنيهال ةسسياال

  .برقلس است الخير المحضيادآور ترتيب و مراتب موجودات در 

  بر فيضشناختي صدور مبتني  تأثير نظريه جهان) الف

نظريه صدور نزد برقلس برمبناي فيض تبيين ميشود که در ابواب مختلف کتاب 

  .به ذكر آن پرداختيم آمده است و ما خير المحضال

نظريه فيض محور توسط فارابي به فلسفه اسلامي راه يافت و  ،در جهان اسلام

دادند؛ لسوفان مسلمان آن را مبناي صدور کثرت قرار يف ةهم پس از او تقريباً

  .ف خويش بتفصيل آورده استلسينا هم اين نظريه را در آثار مخت ابن

فارابي هم نظريه فيض محور و هم نظريه علت محور را در چگونگي تبيين کثرت 

صدور بکار ميگيرد ليکن بنا به دلايلي نظريه فيض را اصل و مبنا قرار ميدهد که در 

 ،فقط با نگاه فيض) مدنيهال ةسسياالو  هفاضلالمدينه الآراء اهل (دو اثر اصلي خويش 

  : ميكندتصريح  آراء اهل مدينهدر  يو .چگونگي کثرت را تبيين ميکند

  ) ٨٨(و وجود ما يوجد عنه انما هو علي جهه فيض وجوده لشيء آخر

هر چند در ابتدا به سلسله موجودات در قوس نزول وجود  مدنيهال ةسسياالو در 

صدور آنها را مبتني بر  ،در تمام فصول کتاب اما تقريباً ،از اشرف به اخس ميپردازد

   :ميكندتعقل دانسته و تصريح 

وجود ما يوجد عنه علي جهه فيض وجوده لوجود شيء آخر و علي ان وجود 

  )٨٩(.غيره فائض عن وجوده

با طرح  فصوص الحکمو  عيون المسائلل خويش از قبيل ئفارابي در برخي از رسا

نظريه علت محور را در تبيين صدور کثرت مطرح  ،ابتکاري تفکيک هويت از ماهيت

او در اين نظريه خويش با تفکيک موجود به واجب و ممکن، ممکن را  .کرده است
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بلکه در  )٩٠(وجودش واجب نباشد ،موجودي دانسته که هرگاه ذاتش اعتبار شود

  .غيره ميشودواجب ب أمرتبه ذات هالک است اما بجهت مبد

همچنانکه شاکله  ،نظريه علي ميتوانست بطور کامل جريان صدور را تبيين کند

اما فارابي در همه  )٩١(.تشکيل ميدهد نظريه صدور فيلسوفان حکمت متعاليه را

  .آثارش نظريه فيض نوافلاطوني را بکار ميگيرد

فلسفه را با او موضوع و مسائل ميرسد، بايد گفت كه سينا  وقتي نوبت به ابن

گذاري ميکند و در آثار مختلف خويش با همين  تقسيم وجود به واجب و ممکن پايه

آميزد و برمبناي توصيف واجب  هم مي رويکرد نظريه فيض را با نظريه علت محور در

به سلسله مراتب موجودات در قوس نزول و صعود و چگونگي صدور کثرات  ،و ممکن

 اشاراتجب ميپردازد؛ ما اينگونه تبيين را بوضوح در از واجب و بازگشت کثرات به وا

 مبدأ و معادو بخصوص در  از مقاله شش ببعد الهيات شفاءنمط چهارم ببعد و 

با  و نظريه فيض و ترتيب آن را بيان ميکند مبدأ و معاددر مقاله دوم وي . مييابيم

   :استفاده از اصل فوق نتيجه ميگيرد

  )٩٢(.عنهفاذن الموجودات کلها وجودها 

اين پرسش که چرا فارابي نظريه علت محور را در نظريه صدور بکار پاسخ به 

 ازنگرفته و در عوض نظريه فيض نوافلاطوني را با تفصيل مبنا قرار داده است؟ 

دور ميکند  شاصلي هدفمقاله را از  ،و پرداختن بدان نوشتار حاضر نميباشداهداف 

گستره عالم امکان از  ،ن در آثار فارابي و عامريئمجالي با استفاده از شواهد و قرا در

موجودات چه  ةکه از شش مرتب ميشودو نشان داده  خواهد شدنظر فارابي تبيين 

آنچه براي ما اهميت دارد اين است که نظريه . دنمراتبي در عالم امکان جاي ميگير

ي را ات از حق تعالدشاکله صدور موجو ،فيلسوفان مسلمان ةفيض برقلس نزد هم

به اثبات  الواحد ةآنان با استفاده از اين نظريه برمبناي قاعد ةو هم شکل ميدهد

و فضل تقدم در اين رويکرد با فارابي است که  چگونگي شکلگيري کثرات ميپردازند

  : استشده  قائل

  )٩٣(.کل ما يصدر عن واجب الوجود فانما يصدر بواسطه عقليته
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  وجودمراتب موجودات در سلسله نزول ) ب

گفته شد که برقلس برمبناي دهر، انيت را به مافوق دهر يا الاول و با دهر يا عقول و 

اين ترتيب را نزد فيلسوفان مسلمان از يک طرف با . مابعد دهر يا نفوس تقسيم نمود

هاي وحياني با اصطلاحات ديني و اسلامي  تفصيل بيشتر و از طرف ديگر براساس آموزه

بخش اجسام و اعراض سخن  سه مرتبه برقلس، از شش مرتبه قوام فارابي بجاي. مييابيم

ميگويد و مرتبه نخست را که سبب اول باشد االله که يک اصطلاح درون ديني است، 

يا » روح القدس«و به مرتبه عقول يا ثواني روحانيون يا ملائکه و به عقل فعال ) ٩٤(مينامد

ا بمعناي نوافلاطوني آن يعني تعقل فارابي با اينکه فيض ر )٩٥(.ميگويد» روح الامين«

» لحظ«از مفهوم تعقل اجتناب ميورزد و بجاي آن اصطلاح  فصوص الحكم ميداند، اما در

  : را بکار ميگيرد تا بيشتر رنگ و بوي اسلاميت داشته باشد

  )٩٦(.فلحظت القدره، يا اذا لحظ ذاته...لحظت الاحديه 

نامهاي کاملاً ديني و قرآني بيان  مراتب موجودات با تفصيل بيشتر نزد عامري با

عامري موجود مافوق دهر را . هاي وحياني بخود ميگيرند ميشوند و رنگ و بوي آموزه

و به » قلم و الامر«همانند فارابي باريتعالي نام مينهد اما به موجودات ابداعي با دهر 

ت را در پنج او با اين رويکرد، موجودا: ميگويد» لوح و عرش«موجودات مخلوق بعد دهر 

موجود بالذات يا فوق دهر، موجود بالابداع يا با دهر، موجود بالخلق يا : مرتبه جاي ميدهد

 )٩٧(.بعد دهر و فوق زمان، موجود بالتسخير يا با زمان و موجود بالتوليد يا بعد زمان

هار او چ. سينا نيز مييابيم سلسله مراتب موجودات نوافلاطوني با رويکرد اسلامي را نزد ابن

مرتبه واجب بالذات «: الوجود تا هيولي اولي از هم تفکيک ميکند مرتبه موجود را از واجب

يا االله تعالي، مرتبه عقول يا ملائکه روحاني مجرد، مرتبه نفوس يا ملائکه روحاني، مرتبه 

  )٩٨(».اجرام آسماني و در انتها ماده جاي دارد که صورتها را ميپذيرد

  ا اوصاف ديني بجاي تنزيه مطلق توصيف واجب بالذات ب )ج

را از هرگونه آن تنزيه مطلق است و  ،زبان فلسفه برقلس در خصوص علت اولي

دو  يتوصيفي حتي صفات کمال مبرا ميداند و در مقامي برتر از وجود جاي ميدهد و
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او حتي افاضه علم  .آورد كه بتفصيل به آن پرداختيم ميدليل براي اين نظر خويش 

  )٩٩(.را به عقل نسبت ميدهد نه به علت اولي

زبان تنزيه نزد ايشان . رويکرد فيلسوفان مسلمان برمبناي تعاليم قرآني متفاوت است

. بسيار پررنگ و غليظ است، اما اين دليل بر نفي صفات کمال از خداوند نميشود

او را » جميع جهات و حيثياتواجب الوجود من « فيلسوفان مسلمان برمبناي قاعدة

  .داراي ديگر صفات کمال ميدانند... واجب العلم، واجب القدرت و

کندي فلسفه يونان را آموخته و با استفاده از آن بدنبال تبيين اصول اعتقادي 

آيد و تعليم فلسفه را از باب آنکه متضمن حق است واجب ميداند، با اين حال  برمي

نزد  زبان تنزيه بعد از کندي )١٠٠(.معتزله زبان تنزيهي است زبان او در راستاي تعاليم

اما نه تنزيه مطلق تا  ،حضور دارد ،فيلسوفان از باب منزه دانستن خداوند از نقايص

تعطيل لازم آيد، بلکه مطابق با تعاليم وحياني او را متصف به صفات ثبوتي حقيقي 

ز فيلسوفان نوافلاطوني همچون نيز ميکنند و اين ميتواند وجه مميزه فلسفه اسلامي ا

  .آيد شمارفلوطين و برقلس ب

ابتدا تنزيه او را از نقايص با  ،تعالي آثار خويش در بحث حق ةفارابي در هم

و  )١٠١(دنمايمي... حيات و و او را متصف به علم، حکمتسپس ل ياد ميکند و يتفص

کلي وجود هر قدر شريفتر و برتر باشد کمالات بيشتري خواهد  ةبراساس قاعد

. ميدهدجمله جمال، بهاء، زينت و لذت را به او نسبت از همه کمالات  )١٠٢(داشت

که خداوند متصف به صفات کمال ميشود و صفات  ميكندتصريح  تعليقاتدر  وي

  )١٠٣(.کمال او عين هم و عين عنايت او ميباشند

او پس از اثبات واجب . سينا نيز ميتوان يافت ل بيشتر نزد ابناين نظريه را با تفصي

در  قرآن کريمآورد، اما نميتواند آيات بيشمار  بالذات بيدرنگ به زبان سلبي روي مي

توصيف خداوند را ناديده بگيرد و همانند نوافلاطونيان عمل کند، از اينرو به توصيف خداوند 

از قبيل علم، حيات، قدرت، اراده و حکمت ميکند  ميپردازد و او را متصف به صفات حقيقي

  )١٠٤(.»همة اينها يک چيزند چون که ذات واحد محض تجزيه نميشود«: و ميگويد

مقبول فيلسوفان  آورده شد،همه مسائلي که در بيان علت اولي از برقلس ) د

است و آثار آنان مشحون از اين دست مطالب نوافلاطوني است که ذکر  بودهمسلمان 

تنها تفاوت در اين است که در  :خارج است نوشتار حاضريک به يک آنها از حوصله 
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فلسفه اسلامي مباني هريک از آنها تبيين شده و رنگ و بوي اسلاميت بخود گرفته 

و تنها چيزي است که از علت ت نخستين که از نظر برقلس اني گفته شدمثلاً  ؛است

همين مسئله وقتي که در فلسفه اسلامي نزد فارابي مطرح . اولي افاضه ميشود

با تقسيم وجود به واجب و و  اکاوي ميکند و ميشود او علت و مبناي آن را به دقت

و که واجب بالذات وجود صرف و بسيط است ميگويد ممکن و توصيف هريک 

وجود چيز ديگري نميتواند از او افاضه شود و وجود غير از  ،براساس نظريه فيض

با  )١٠٥(.که جوهر حقتعالي را قوام ميبخشدباشد غير از وجودي نميتواند افاضه شده 

   :ين رويکرد در عمل فيض مفيض، مفاض و عمل فيض همگي فقط وجود استا

وجود ما يوجد عنه انما هو علي جهه فيض وجود لوجود شيء آخر و علي ان 

  )١٠٦(.غيره فائض عن وجوده هووجود 

با بيان وحدت خداوند و عدم راهيابي هر نوع کثرتي در  مدنيهال ةسسياالدر  يو

و معلول اخذ ميکند مينمايد آنچه را علت اولي عطا  ةهم ميگويد كهذات حقتعالي 

  )١٠٧( .وجود است

اين نظريه فارابي در خصوص بساطت، صرف الوجودبودن و وحدت مطلق و 

سينا با همين  و ابن خداوند مقبول همه فيلسوفان مسلمان واقع شده استحقيقي 

 ةالوجود است و هم نخستين صفت واجب »موجود«و  »ان«رويکرد تصريح ميکند که 

يي  يا امر اضافهديگر اوصاف  ةدر هم. از اين وصف نخست اخذ ميشوندديگر اوصاف 

در هر حال در ذات خداوند  .حضور دارد يا همين وجود همراه با سلبي تحقق دارد

هم به  ،چگونگي اخذ ديگر صفاتوي دربارة  )١٠٨(.کثرت يا مغايرتي نبايد لازم بيايد

صفات غير وحياني از قبيل جوهر، عقل، عاقل و معقول اشاره ميکند و هم به صفات 

١٠٩(.، مريد، جواد و خيروحياني همچون قادر، حي(  

   عقل. ۳

جود همانند برقلس عقل را در مرتبه دوم فيلسوفان مسلمان در سير نزولي و

 ،جاي ميدهند و آنچه برقلس در باب ماهيت و عملکرد عقل بيان داشته را ميپذيرند

اصول و مباني پذيرش و کثرت عقول در فلسفه اسلامي بدقت  ،با اين تفاوت که اولاً
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را به  براي تبيين فلسفي برخي از اصول اعتقادي ديني عقول ،بيان شده است و ثانياً

عقل فعال را  ،ر اثر تأثيرپذيري از ارسطو و شارحان اوبدو دسته تقسيم ميکنند و 

عقل فعال و  ،در صورتي که نزد برقلس .بصورت مستقل مورد بررسي قرار ميدهند

  .ه استيي به آن نشد مطرح نيست و هيچ اشاره عملکرد آن اصلاً

فيلسوفان مسلمان به طرق مختلف هيچ  ةهم ،الوجود وحدت واجب دربارة مسئله

اثبات ميکنند که مختلف رند و با دلايل يرا در ذات واجب نميپذ ينوع کثرت و تعدد

اينچنيني فقط ميتواند ذات  يموجودو  بسيط مطلق و وجود صرف است ،واجب

الواحد و نظريه فيض نوافلاطوني از تعقل  ةاما براساس قاعد .خويش را تعقل کند

اين موجود از هر نوع کثرت عددي و انقسام «که  آيد يک موجود لازم ميفقط  ،ذات

چونکه هر آنچه از واجب لازم آيد در حقيقت از ذات  ،استبه ماده و صورت مبر

منحصر در همين نميتواند کميت عقول  ،از نظر فيلسوفان )١١٠(»آيد واجب لازم مي

  .عدد يک باشد

د بلکه نول را تبيين ناشده رها نميکنکثرت عق ،اسلامي برخلاف برقلس فيلسوفان

سينا براي اثبات کثرت عقول از حرکتهاي مختلف و متنوع اجرام  همچون ابن افرادي

نفوس آنهاست و اين  ،فاعل قريب حرکتهاي اجرام سماوي. دنسماوي استفاده ميکن

اما حرکت آنها از يک  ،دائم در حرکتند ،اجرام از باب شوق به تشبه به عقل مفارق

وع نيست بلکه با رصدهاي دقيق نجومي در همان يونان باستان دريافتند که ن

ا که لازمه آن کثرت متشبه به يا عقول است و الّ ندحرکتها کثير، نامتشابه و نايکسان

  )١١١(.حرکت اجرام يکسان و متشابه باشد که اينگونه نيست ةآمد که هم لازم مي

استنتاج ميکند که براي برقلس و  کارکرد مهم از نظريه عقول فلسفه اسلامي دو

هماهنگي بين نظريه قدم ماده  ،اول: ني شناخته نشده بودوافلاط ديگر فيلسوفان نو

فعاليت فلسفي فيلسوفان پيشاسقراطي از . جهان و خلق جهان بواسطه خداوند است

ارسطو و قبيل طالس و آناکسيمنس و ديگران معطوف به يافتن ماده نخستين بود 

استا هيولي را ماده نخستين همه کثرات دانست و در عين حال آن را در همين ر

؛ ليکن براساس تعاليم ديني اسلامي جهان مخلوق خداوند لحاظ كرد ازلي و ابدي

هاي ديني وفق داد؟ فلسفه  هاي فلسفي را با آموزه يافته ميتوانچگونه پس  ،است

به آن کند که در ادامه اسلامي با کمک نظريه عقول توانست خلقت جهان را اثبات 
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تنزيه خداوند هم در . است تنزيه خداوند از کثرت و انقسام ،دوم. خواهيم پرداخت

  . يي برخوردار است از جايگاه ويژه قرآن کريمفلسفه و هم در تعاليم 

جايگاه و کارکرد خاص عقل فعال است که از  ،يکي از نوآوريهاي فلسفه اسلامي

نظريه عقل فعال نزد برقلس و ديگر . محسوب ميشودسينا  ابداعات فارابي و ابن

، اما فيلسوفان مسلمان براي تبيين فلسفي بودمطرح ن فيلسوفان نوافلاطوني اصلاً

نظريه عقل فعال و کارکرد آن را  ،ي انساناو بيان سعادت قصو قرآننظريه خلقت 

  .ابداع کردند

سبب حدوث  ،عقل فعال در قوس نزول وجود ،سينا براساس نظر فارابي و ابن

نفوس ارضي  ،ر اثر تعقل خداوندبو  )١١٢(عناصر و مزاجهاي چهارگانه انساني ميشود

و حتي در تدبير عالم مادون فلک قمر مؤثر واقع  )١١٣(ميگرددنيز از او افاضه 

بدون صورت نميتواند تحقق  گرددماده که توسط عقل فعال افاضه مي )١١٤(.ميشود

عقل فعال با کمک نفوس فلکي و با تعقل ثواني صور را نيز بر  ، از اينرواشدداشته ب

  )١١٥(.ماده افاضه ميکند

کمال انسان و سعادت  .يي به انسان دارد عقل فعال عنايت ويژه عالم ارضي در

در تحقق معقولات در نفس ناطقه و عقل بالفعل و بلکه بالمستفاد نيز ي او اقصو

لازم است به  ،ل براي آنکه به مرتبه کمال دست يابدعق. شدن عقل هيولاني است

و يا متحد با او گردد تا عقل فعال بتواند معقولات را بر او شده عقل فعال متصل 

  )١١٦(.نمايدافاضه 

آخرين عملکرد عقل فعال است که اين  ،تبيين نبوت و وحي با کمک عقل فعال

. نوافلاطوني يافت نميشوديک تبيين اينچنيني در فلسفه  به آن ميپردازد؛ نوشتار

يي که  متخيله انساني قوي شده باشد بگونه ةسينا و فارابي هرگاه قو مطابق نظر ابن

و نفس به مرتبه گردد محسوسات بر او مسلط نشوند و از حدس قوي برخوردار 

ر اثر بو  گرددبالفعل و بلکه بالمستفاد رسيده باشد و در نتيجه به عقل فعال متصل 

 يموقعيتچنين در  يابد،در کمترين زمان از معقولات اولي به ثانيه راه  ،اين اتصال

و در مينمايد خيال معقولات را اخذ ، نفس بتاباند اينهرگاه عقل فعال معقولات را به 

و در نتيجه در قوه ميگردد رک مصور ميکند و قوه بينايي از آنها منفعل تحس مش

به چنين  ر فضاي مقابل خويش مييابدو قوه باصره آنها را د باصره مرتسم ميشود
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در اين تبيين آشکار  )١١٧(.اطلاق ميشود »حي« و به اين فرايند و »نبي«شخصي 

حلول عقل فعال در عقل بالمستفاد و بتعبير  ،است که شرط وحي در نظر فارابي

بهمين دليل فارابي به عقل فعال  )١١٨(.اتصال نفس ناطقه به عقل فعال است ،سينا ابن

  .ميگويد »الامين روح«و  »سدقال  روح«

عنصر قوه متخيله، نفس ناطقه و عقل فعال نقش  ،در اين تبيين فلسفي وحي

در قالب نظريه فيض  ،آنچه از عقل فعال به نفس ناطقه منتقل ميشود. بنيادي دارند

هرچند عنصر عقل فعال و مراتب نفس ناطقه رنگ و بوي ارسطويي و . گرددبيان مي

دادند اما اينها مواد تحليلي را در اختيار فلسفه اسلامي قرار  ،دندارفيض نوافلاطوني 

يک مسئله ايماني و ديني را ، پردازي بديع آنها تا بتوانند با کمک اين مواد و صورت

  .نمايندتبيين فلسفي 

بار ديگر از عقل فعال کمک ميگيرد و  ،فارابي در تحليل خويش از مدينه فاضله

شرط بنيادي آن اين است که  ،واهد برگزيده و فاضل باشدکه اگر امتي بخ ميگويد

فقط اثر اتصال با  يرئيسچنين تا بمنزله قلب در بدن باشد؛  رئيس فاضل داشته باشد

  )١١٩(.دسازعقل فعال و دريافت بيواسطه معقولات از او ميتواند جامعه را سعادتمند 

  گيري  نتيجه

برقلس بهمراه  في الخير المحض کتاب الايضاحرساله کم حجم اما کثيرالمسائل  

در . اند بيشترين تأثير را در شکلگيري فلسفه اسلامي و مسائل آن داشته اثولوجيا

ما با بررسي  .صورت پذيرفته است ييققکمترين تحقيق و تد خيرالمحضالمورد 

مبادي و اصول  و تطبيق آن با فلسفه اسلامي اثبات کرديم که آنمسائل مندرج در 

يي که در بسياري مسائل قابل  بگونه ؛پررنگي در فلسفه اسلامي داردبرقلس حضور 

فيلسوفان مسلمان در فضايي استنشاق ميکردند که از طرف ديگر اما  .تطبيق است

آکنده از تعاليم قرآني بود و خود نيز به ايمان ديني اخلاص داشتند و فلسفه را در 

هم  مواد برقلسي را با  رواز اين ،ددنربهاي ديني بکار مي خدمت تبيين آموزه

مسائل جديدي را در  ،پردازي ابتکاري بکار گرفتند و هم در بسياري موارد صورت

  .ندودمنتبيين اصول عقايد ديني ابداع 
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  :هانوشت پي
 

 .۲۴۸، ص عند العرب ثةالمتحد نيةالافلاطوبدوي، عبدالرحمن، . ١
 .۱۳۳، ص عامريرسايل ابوالحسن ؛ خليفات، سحبان، ۱۹، ص همان. ٢
از اين پس، فقط بـا ذكـر شـمارة    . ۲۱، باب المتحدثه نيةالافلاطو، در مجموعه الايضاح الخير المحضبرقلس، . ٣

 .باب ارجاع ميشود
 .۵، باب همان. ٤
 .همانجا. ٥
 .۲باب  همان،. ٦
 .۱۵، ۱، باب همان. ٧
 .۴، باب همان. ٨
 .همانجا. ٩
 .۵، باب همان. ١٠
 .۱۵، باب همان. ١١
 .۱۵، ۱۷، باب همان. ١٢
 .همانجا. ١٣
 .۱۹، باب همان. ١٤
 .۱۸، باب همان. ١٥
 .۱۹، باب همان. ١٦
 .همانجا. ١٧
 .۲۰، باب همان. ١٨
 .۲۱، باب همان. ١٩
 .۲۰، باب همان. ٢٠
 .۸، باب همان. ٢١
 . ۲۲، باب همان. ٢٢
 .۱۵، باب همان. ٢٣
 .۱۶، باب همان. ٢٤
 .۲۰، باب همان. ٢٥
 .۳۱، باب همان. ٢٦
 .همانجا. ٢٧
 .۲۵۷، ص ثةالمتحد نيةدر مجموعه الافلاطو، سطوخوسيسبرقلس، ا. ٢٨
 .۲۵۸، ص همان. ٢٩
 .۱۱، باب الخير المحض. ٣٠
 .۵، باب همان. ٣١
 .همانجا. ٣٢
 .۱، باب همان. ٣٣
 .همانجا. ٣٤
 .۴، باب همان. ٣٥
 .همانجا. ٣٦
 .۲، باب همان. ٣٧
 .۴، باب همان. ٣٨
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 .۱۵، باب همان. ٣٩
 .۱۹، باب همان. ٤٠
 .همانجا. ٤١
 .۲۳، باب همان. ٤٢
 .همانجا. ٤٣
 .همانجا. ٤٤
 .۲۰، باب همان. ٤٥
 .۱۹، باب همان. ٤٦
 .۱۲، باب همان. ٤٧
 .همانجا. ٤٨
 .۲، باب همان. ٤٩
 .۹، باب همان. ٥٠
 .همانجا. ٥١
 .۱۸، باب همان. ٥٢
 .۴، باب همان. ٥٣
 .همانجا. ٥٤
 .۶، باب همان. ٥٥
 .۱۷، باب همان. ٥٦
 .۷، باب همان. ٥٧
 .۸، باب همان. ٥٨
 .همانجا. ٥٩
 . ۲۲، باب همان. ٦٠
 .۱۰، باب همان. ٦١
 .۲، باب همان. ٦٢
 .همانجا. ٦٣
 .۳، باب همان. ٦٤
 .۱۱، باب همان. ٦٥
 .۲۳، باب همان. ٦٦
 .۱۳، باب همان. ٦٧
 .همانجا. ٦٨
 .همانجا. ٦٩
 .۲۷۹، ص ۱، ج تاريخ فلسفه اسلامينصر، سيد حسين، . ٧٠
 .۴۶۵ترجمه محمدرضا تجدد، ص  الفهرست،نديم،  ابن. ٧١
 .۴۸۵، ص همان. ٧٢
 .۴۶۰، ص همان. ٧٣
 .۴۶۱، ص همان. ٧٤
 .۱۳۳، ص رسايل ابوالحسن عامري. ٧٥
 .۲۱۹، تحقيق عبدالهادي ابوريده، ص رسايل الكندي الفلسفيهكندي، . ٧٦
 .۲۳۶، ص همان. ٧٧
 .۲۵۵ـ  ۲۴۶، همان. ٧٨
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 .۲۶۷، ص همان. ٧٩
 .۲۷۸، ص همان. ٨٠
 .۱۰، ص همان. ٨١
 ).۱۳(۸۰، ص همان. ٨٢
 .۴۶۵، ص الفهرست. ٨٣
 ).۱۴(۸۰، ص الفلسفية رسايل الكندي. ٨٤
 .۴۶۰، ص الفهرست. ٨٥
 .۴۰و  ۳۹، ص الكندي فلسفته منتخباتمرحبا، محمد عبدالرحمن، . ٨٦
 .۴۶۱، ص الفهرست. ٨٧
 .۵۵، تحقيق البيرنصري نادر، ص آراء اهل المدينه الفاضلهفارابي، ابونصر، . ٨٨
 .۴۷تحقيق فوزي متري نجار، ص  المدنيه، سةاالسيهمو، . ٨٩
 .۵۷تصحيح شيخ فريد رخ ديتريصي، ص  ل،ئعيون المساهمو، . ٩٠
 .۱۵۸، ص ية الحكمةبداسيدمحمد حسين، طباطبايي، . ٩١
 .۷۵ص  باهتمام عبداالله نوراني،المبدأ و المعاد، سينا،   ابن. ٩٢
 .۴۴، ص التعليقاتفارابي، ابونصر، . ٩٣
 .۳۱، ص المدنيه سةالسيا. ٩٤
 .۳۲، ص همان. ٩٥
 .۵۴و  ۱۳، فص تصحيح شيخ فريد رخ ديتريصيفصوص الحكم، فارابي، ابونصر، . ٩٦
 .۳۰۴، ص رسايل ابوالحسن عامري. ٩٧
 .۴۸۰ و ۴۷۹زاده آملي، ص  ء، تحقيق حسنالهيات شفاسينا،  ابن. ٩٨
 .۱۷، باب الخير المحض. ٩٩
 .۱۶۱و  ۱۶۰، ص الفلسفيةرسايل الكندي . ١٠٠
 .۴۸و  ۴۷، ص آراء اهل المدينه الفاضله. ١٠١
 . ۵۲، ص همان. ١٠٢
 .۴۶و  ۳۷، ص التعليقات. ١٠٣
 .۱۵و  ۱۴، ص المبدأ و المعاد. ١٠٤
 .۵۶، ص الفاضلة ينةآراء اهل المد. ١٠٥
 .۴۷و  ۴۶، ص همان. ١٠٦
 .۴۶، ص المدنيه سةالسيا. ١٠٧
 .۳۹۴، ص الهيات شفاء. ١٠٨
 .۳۹۵و  ۳۹۴، ص همان. ١٠٩
 .۴۳۵، ص همان. ١١٠
 .۱۵۶، ص ۳، شرح خواجه نصير طوسي، ج الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ١١١
 .۷۸، ص المبدأ و المعاد. ١١٢
 .۵۹، ص لئعيون المسا. ١١٣
 .۸، ص المبدأ و المعاد. ١١٤
 .۲۵۷، ص الاشارات و التنبيهات. ١١٥
 .۱۱۲، ص ضلةالفا ينةآراء اهل المد. ١١٦
 .۱۱۹، ص المبدأ و المعاد؛ ۱۲۵و  ۱۱۵، ص همان. ١١٧
 .۲۶۹، ص الاشارات و التنبيهات. ١١٨
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